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پی افکند از نظم کاخی بلند
‌درباره‌مرتضی‌کاخی‌که‌در‌بی‌خبری
‌و‌در‌بحبوحه‌جنگ‌چشم‌از‌جهان‌فروبست

ترکیب برنده ملی و نظامی
‌گفت‌وگو‌با‌مهدی‌معتمدی‌مهر‌
درباره‌رویکرد‌نیروهای‌سیاسی‌در‌روزهای‌جنگ

ضد بورژوازی مستغلات
‌گفتارهایی‌درباره‌‌آثار‌و‌آرای‌کمال‌اطهاری‌
در‌بزرگداشت‌او

روان های جنگ زده
ارزیابی‌روان‌شناسان‌از‌وضعیت‌جامعه‌در‌روزهای‌پس‌از‌آتش‌بس

ترامپ چه خواهد کرد؟

درباره‌ماهیت‌رفتار‌تندروهایی‌که‌شــب‌و‌روز‌دنبال‌تحریک‌داخل‌و‌خارج‌به‌
درگیری‌و‌جنگ‌هستند،‌چه‌می‌توان‌گفت‌که‌تاکنون‌نگفته‌باشیم؟‌آنان‌به‌
اندازه‌ای‌بی‌پروا‌هستند‌که‌حتی‌خواستار‌اعدام‌رئیس‌آژانس‌بین‌المللی‌
انرژی‌اتمی‌شده‌اند‌و‌چنان‌هزینه‌ای‌برای‌کشور‌بار‌کردند‌که‌نماینده‌
دائــم‌ایران‌در‌ســازمان‌ملل‌متحد‌را‌مجبور‌بــه‌تکذیب‌کردند‌و‌جالب‌

اســت‌دادستان‌محترم‌تهران‌هم‌اصلًا‌خلافی‌در‌این‌رفتار‌ندیده‌است‌که‌
حداقل‌تذکری‌دهد.‌ظاهراً‌آرد‌این‌افراد‌جز‌با‌
خون‌تبدیل‌به‌خمیر‌نمی‌شود.‌چند‌تحلیل‌
برای‌شناخت‌ماهیت‌این‌جریان‌وجود‌دارد.‌
اول‌اینکه،‌در‌خوشــبینانه‌ترین‌حالت‌آنان‌

را‌افــرادی‌صادق‌و‌‌دنبال‌تحقق‌ارزش‌های‌انقلاب‌می‌دانند‌که‌درک‌ســطحی‌
آنان‌از‌انقلاب‌همین‌گونه‌اســت‌که‌رفتار‌می‌کنند.‌طرفداران‌تحلیل‌دوم‌این‌
را‌نمی‌پذیرند،‌چون‌معتقدند،‌افراد‌انقلابی‌چند‌کار‌را‌نمی‌کنند.‌اولًا‌هیچ‌گاه‌
جلوی‌مردم‌خود‌نمی‌ایستند؛‌حتی‌اگر‌نظر‌مردم‌را‌نادرست‌بدانند،‌کوششی‌
برای‌تحمیل‌نظر‌خود‌به‌مردم‌نخواهند‌کرد.‌‌ثانیاً،‌دروغ‌نخواهند‌گفت‌و‌ثالثاً،‌
تهمــت‌نمی‌زنند‌و‌ظلم‌نمی‌کند.‌هیچ‌کدام‌از‌این‌ویژگی‌ها‌در‌اغلب‌افراد‌این‌
جماعت‌نیست.‌پس‌چرا‌چنین‌رفتاری‌دارند؟‌یا‌تحت‌تاثیر‌نفوذی‌های‌بیگانه‌

هستند‌تا‌کشور‌را‌به‌سقوط‌بکشانند‌یا‌قدرت‌طلب‌هستند‌و‌چون‌صلاحیت‌
حرفه‌ای‌ندارند،‌درنتیجه‌جز‌این‌شیوه‌ها‌راه‌دیگری‌برای‌قدرت‌طلبی‌آنان‌
نمی‌ماند.‌البته‌دو‌تحلیل‌اخیر‌)قدرت‌طلبی‌و‌تحت‌تاثیر‌نفوذ‌بودن(‌
غیرقابل‌جمع‌نیســتند‌و‌هر‌دو‌می‌توانند‌وجود‌داشته‌باشند.‌نمونه‌
خارجی‌آن‌،‌ابومحمد‌الجولانی،‌‌رهبر‌کنونی‌سوریه،‌است‌که‌از‌تندترین‌
مخالفان‌بشار‌اسد‌و‌رهبر‌»هیئت‌تحریر‌الشام«‌بود.‌آنها‌یک‌گروه‌سلفی‌
و‌تروریســتی‌تندرو‌بودند‌که‌حتی‌اغلب‌
کشورهای‌غربی‌که‌ضد‌اسد‌بودند‌،‌آنان‌را‌
گروه‌تروریستی‌می‌نامیدند.‌ولی‌الجولانی‌
اکنون‌و‌برای‌بقای‌در‌قدرت‌تنها‌چندماه‌
پس‌از‌رســیدن‌به‌قدرت‌احتمالًا‌ارتفاعات‌»جولان«‌را‌به‌اســرائیل‌ببخشد‌تا‌
بلکه‌نفس‌بکشد‌و‌تحریم‌هایش‌برداشته‌شود.‌در‌مورد‌نفوذ‌هم‌روشن‌است‌که‌
شعاردهندگان‌افراطی‌و‌بی‌منطق‌معمولًا‌از‌جاهای‌دیگری‌هدایت‌می‌شوند.‌
حالا‌نمونه‌از‌ایران‌هم‌می‌توان‌داشت.‌روز‌گذشته‌سخنگوی‌دولت‌در‌پاسخ‌
به‌سوالی‌مبنی‌بر‌اینکه‌»اگر‌قانون‌حجاب‌ابلاغ‌می‌شد‌آیا‌همبستگی‌ای‌که‌
در‌جنگ‌دیدیم‌را‌شاهد‌بودیم؟«‌،‌پاسخ‌داد:‌»وضع‌موجود‌تاییدی‌بر‌صحت‌

2 عملکرد‌است؛‌درست‌عمل‌شد.«‌

ســخنگوی‌دولت‌در‌نشست‌خبری‌دیروز‌در‌معرض‌پرسشی‌قرار‌گرفت‌که‌
درواقع‌بیش‌از‌آن‌که‌ســؤال‌باشــد،‌در‌مقام‌بیان‌یک‌واقعیت‌بود‌و‌خانم‌
مهاجرانی‌هم‌به‌جای‌پاسخ‌بر‌آن‌صحه‌گذاشت.‌پرسش‌این‌بود:‌»اگر‌
قانون‌حجاب‌ابلاغ‌می‌شــد‌آیا‌همبســتگی‌یی‌را‌که‌در‌جنگ‌دیدیم،‌
شاهد‌بودیم؟«‌و‌پاسخ‌از‌این‌قرار‌بود:‌»وضع‌موجود‌تأییدی‌بر‌صحت‌

عملکرد‌اســت؛‌درست‌عمل‌شــد.«‌حاقّ‌واقع‌همین‌اســت.‌دشمن‌روی‌
چندپاره‌شدن‌جامعۀ‌ایران‌و‌شکاف‌مردم‌و‌
حاکمیت‌حساب‌کرده‌بود‌و‌ابلاغ‌و‌اجرای‌
قانــون‌موهن‌حجــاب‌و‌عفــاف‌)جریمه‌و‌
مجازات‌‌دختران‌و‌زنانی‌که‌پوشش‌رسمی‌

را‌رعایت‌نمی‌کنند‌یا‌سبک‌زندگی‌دیگری‌اختیار‌کرده‌اند(‌به‌تعمیق‌
اختلاف‌و‌شــکاف‌می‌انجامید‌و‌بعید‌بــود‌در‌این‌صورت،‌حس‌تعلق‌
کنونی‌باز‌درمی‌گرفت‌و‌روز‌واقعه‌همه‌به‌یاری‌بشتابند.‌مهم‌ترین‌دلیل‌
رئیس‌جمهور‌پزشکیان‌-‌که‌در‌مقام‌رئیس‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌
از‌ابــلاغ‌و‌اجرای‌قانون‌حجاب‌و‌عفــاف‌به‌رغم‌تصریح‌رئیس‌مجلس‌
در‌کنفرانس‌خبری‌آذرماه‌ســال‌گذشته‌امتناع‌ورزید-‌نیز‌همین‌بود‌
که‌به‌انســجام‌جامعه‌آســیب‌می‌رساند‌و‌شــهروندان‌را‌رو‌در‌روی‌هم‌

قرار‌می‌دهد‌و‌فاصله‌میان‌آنان‌و‌حکومت‌را‌بیشتر‌می‌کند.‌آسیب‌دیگر‌این‌
بود‌که‌نیروهای‌نظامی‌و‌انتظامی‌و‌توان‌قضایی‌را‌بیشــتر‌درگیر‌می‌کرد‌
و‌تا‌همین‌جا‌هم‌این‌باور‌وجود‌دارد‌که‌اگر‌به‌جای‌این‌امور‌یا‌جســتن‌
یک‌واژه‌در‌یک‌متن،‌بر‌عملیات‌جاسوســی‌موساد‌در‌ایران‌متمرکز‌
می‌شدند،‌چه‌بسا‌خسارات‌و‌صدمات‌وارده‌در‌جنگ‌‌12روزه‌از‌حیث‌
شــبکۀ‌ترور‌تا‌این‌حد‌نبود.‌شــوربختانه‌در‌روزهــای‌منتهی‌به‌جنگ‌هم‌
شاهد‌موضوعاتی‌چون‌اعلام‌ممنوعیت‌
سگ‌گردانی‌در‌شهرهای‌مختلف‌بودیم‌
تا‌این‌تلقی‌درنگیرد‌کــه‌چون‌در‌حجاب‌
عقب‌نشســته‌اند،‌واداده‌انــد‌و‌به‌تعبیر‌
آقای‌فلاحت‌پیشه،‌در‌همان‌روزها‌که‌این‌اعلام‌شهر‌به‌شهر‌درگرفته‌
بود،‌جاسوســان‌و‌عوامل‌موساد‌در‌حال‌ســاخت‌و‌تجهیز‌پهپادها‌و‌
ریزپرنده‌ها‌بودنــد.‌در‌جنگ‌‌12روزه،‌ایرانیان‌از‌خانه‌و‌کاشــانه‌دفاع‌
کردند‌و‌چون‌دشمن‌را‌پشت‌درِ‌خانه‌یا‌در‌خانه‌دیدند،‌یکپارچه‌در‌برابر‌
او‌ایســتادند‌حال‌آن‌که‌اگر‌رئیس‌جمهور‌پزشکیان‌برای‌وفاق‌و‌ترمیم‌
شــکاف‌ها‌نکوشیده‌و‌مشخصاً‌به‌اجرای‌آن‌قانون‌موهن‌تن‌داده‌بود،‌

12 شاهد‌چنین‌رویکردی‌نبودیم.‌

آری،‏درست‏عمل‏شدکی‏بیدار‏می‏شوند؟

دفاع‌سخنگوی‌دولت‌از‌عدم‌ابلاغ‌قانون‌حجاب‌
و‌تاثیر‌مثبت‌آن‌بر‌همبستگی‌جامعه‌در‌روزهای‌جنگ
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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

گزارشی درباره وضعیت روانی جامعه در روزهای پس از آتش بس میان ایران و اسرائیل

گزارش

از جامعه چه خبر؟

ادامه از صفحه اول

عمومی‌ارزیابی‌کیفی‌مناقصه‌گران
آگهی‌

‌
قصه‌عمومی‌یک‌مرحله‌ای‌شماره‌‌1404/801م‌م‌

منا

با‌شماره‌فراخوان‌2004093567000039

شرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد کالای موضوع فوق را از طریق شرکت‏های تأمین کننده یا تولید کننده واجد صلاحیت خریداری نماید.

یابی‏کیفی،‏برای‏ارزیابی‏و‏تعیین‏صلاحیت‏به‏
‏دارای‏شرایط‏ذیل‏می‏باشند‏دعوت‏می‏گردد‏اسناد‏و‏مدارک‏خود‏را‏بر‏اساس‏استعلام‏ارز

بدین‏وســیله‏از‏کلیه‏شــرکت‏هایی‏که

این‏امور‏ارسال‏نمایند:

»SAMSOMATIC” Solenoid Valveالف- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید دو قلم شیر برقی

ب- مدت اجرای قرارداد از تاریخ شروع بکار: 6 ماه

ج- برآورد مبلغ کل مناقصه:‏40.000.000.000 ریال و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه از نوع ســپرده )واریز وجه نقد( و یا ضمانتنامه بانکی معتبر به 

میزان 2.000.000.000 ریال است.

د- معیارهای ارزیابی کیفی:‏
1.توان مالی

2.ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت

3.استانداردهای تولید

4.داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

5.تضمین کیفیت خدمات و محصولات
6.حسن سابقه

ابی‏کیفی‏تا‏ارســال‏دعوتنامه‏جهت‏ســایر‏مراحل‏مناقصه،‏از‏طریق‏درگاه‏ســامانه‏
ری‏فراخوان‏ارزیابی‏کیفی‏از‏دریافت‏و‏تحویل‏اســناد‏اســتعلام‏ارزی

هـ:‏کلیه‏مراحل‏‏برگزا

.www‏انجام‏خواهد‏شد.‏لازم‏است‏مناقصه‏گران‏در‏صورت‏عدم‏عضویت‏قبلی،‏مراحل‏ثبت‏نام‏در‏سایت‏مذکور‏
setadiran.irتدارکات‏الکترونیکی‏دولت(‏ستاد)به‏آدرس‏

اریخ‏1404/04/11‏می‏باشد.‏اطلاعات‏و‏اسناد‏مناقصه‏عمومی‏
تاریخ‏انتشار‏فراخوان‏در‏سامانه‏ت

و‏دریافت‏گواهی‏امضای‏الکترونیکی‏را‏جهت‏شرکت‏در‏مناقصه‏محقق‏سازند.‏

امه‏از‏طریق‏سامانه‏ستاد‏به‏مناقصه‏گران‏ارسال‏خواهد‏شد‏
رآیند‏ارزیابی‏کیفی‏و‏ارسال‏دعوتن

پس‏از‏برگزاری‏ف

ج‏در‏شرح‏کار‏نیز‏می‏توانند‏در‏مناقصه‏فوق‏شرکت‏نمایند.
ندگان‏داخلی‏واجد‏شرایط‏با‏رعایت‏شرایط‏مندر

 و: علاوه‏بر‏تأمین‏کنندگان‏کالای‏اصلی‏تولید‏کن

ک‏فوق‏الذکر‏هیچگونه‏حقی‏برای‏
ه‏منظور‏شناسایی‏و‏ارزیابی‏متقاضیان‏طبق‏قانون‏برگزاری‏مناقصات‏بوده‏و‏ارســال‏اسناد‏و‏مدار

‏بدیهی‏اســت‏انتشــار‏این‏آگهی‏صرفاً‏ب

ونه‏ســوالی‏می‏توانند‏با‏شــماره‏
زینه‏درج‏آگهی‏بعهده‏برنده‏مناقصه‏اســت.‏متقاضیان‏در‏صورت‏داشــتن‏هرگ

متقاضیــان‏در‏مقابــل‏این‏شــرکت‏ایجاد‏نمی‏کند.‏ضمناً‏ه

تلفن‏های‏ذیل‏تماس‏بگیرند.‏

‏‏‏تلفن دفتر هماهنگی تهران:‏02188901050 ‏‏‏نمابر تدارکات و امور کالا: 06132123804‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏تلفن تدارکات و امور کالا:‏06132123087‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

Tenders@aogc.ir‏‏‏پست الکترونیکی:‏ ‏‏‏آدرس وب سایت: AOGC.IR‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

شناسه آگهی: 1956884

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

ت اول
نوب شرکت‏ملی‏نفت‏ايران

شرکت‏نفت‏و‏گاز‏اروندان

فراموش نکنیم توجیه کنندگان حمایت یا ســکوت 

درقبــال تجاوز دشــمن، اصرار داشــتند و هنوز هم 

دارند که این حملۀ اســرائیل به ایران نبود و نیست؛ 

بلکــه اســرائیل و در ادامــه آمریــکا بــه »جمهوری 

اســامی« حمله کرده اند و اگر آن ناقانون اجرا شده 

یــا آن شــیوه ها ادامــه می یافت، چه بســا این حس 

بــه کثیری از شــهروندان ایران که دختر، همســر، 

خواهــر، مادر یا محبوبــه و یار شــهروندان دیگرند 

دست می داد که چرا باید نگران خاکی باشم که از آنِ 

من نیست؛ زیرا در آن رنجی به من تحمیل می شود 
که سزاوار آن نیستم؟

در جنــگ 12 روزه امــا این حس دســت نــداد و به 

تماشا نایســتادند و محکم، محکوم کردند. ویدئوی 

آن دختــر نوجــوان کــه بدون پوشــش رســمی و با 

بغض می گفت ایران را دوست دارد، افتخار می کند 

کــه ایرانی اســت و می گریســت، نشــان داد که آن 

انســجام چگونه در این نبرد میهنی همه را در یک 

صف قرار داد.  آن قانون موهن بیشــتر یادآور همان 

سخن محمدرضا شاه در اسفندماه 1353 بود که یا 

عضو حزب رســتاخیز می شوید یا پاسپورت خود را 

می گیرید و از این مملکت می روید. چهارســال بعد 

اما آن که از این سرزمین رفته بود، نه انبوه مردمانی 

که تــن به عضویت در آن حزب نداده بودند که خود 

اعلی حضرت همایونی بــود. همان گونه که پدرش، 

ایران را برای منتقدان تنگ کرده و یکی را به حبس 

و دیگری را به تبعید فرســتاده بود و سرانجام خود، 

ناچار شــد از این مُلک برود. نسل جوان اگرچه این 

حکایات را در کتاب های درســی خوانده اما چه بسا 

تبلیغ و اغراق می پنداشــت و اگر بــا بازماندۀ آن دو 

همراهی نکرد، نه به خاطر آن آموزش های کلیشه ای 

که از ســر عاقه به این سرزمین بود. حال آن که اگر 

آن قانون اباغ و اجرا می شــد، به سبب خشمی که 

می کاشت، از آن عاقه می کاست و چه بسا به نفرت 
بدل می ساخت.

آری، درســت عمل شــد و فراتر از ایــن فقره دولت 

درمجموع نمره قبولی گرفــت. اعضای دولت، پای 

کار بودند تا لحظه ای خدمات رســانی متوقف نشود 

و کســی در آن هنگامــه، لاف گزاف نــزد و درصدد 

خودنمایی برنیامد. آن امتناع به انســجام بیشــتر 

انجامیــد و بــا ســرمایه ای که بــه کف آمــده، دولت 

می توانــد برای تصمیمات بزرگ تــر و حیاتی تر خیز 

بردارد. در آن فقره بحــث حکم خدا و ضرورت دین 

را به میان آورده و طرفی نبستند، چون متون دینی 

قائل به جریمۀ دنیوی برای نوع پوشــش نیســت و 

حکومت چاره ای ندارد جز آن که عرف را به رسمیت 

بشناســد و خیابان، اداره نیست که برای رهگذران 

آن یونیفورم تعریف کنند. درست عمل شد و از این 

پس هم باید درست عمل شــود و با محاسبۀ دقیق 

میزان تاب آوری جامعــه و واقعیت های جهان برای 

حفظ آتش بس موجود و دور کردن آمریکا از اسرائیل 

تصمیماتی اتخاذ شود.

در این 12 روز، جان شیرین نزدیک به 1000 ایرانی 

را ستاندند و در میان آنان، هم عالی ترین فرماندهان 

نیروهای مســلح بودند، هم دانشمندان هسته ای، 

هم زنان باردار، هم کودکان و حتی زندانیان محبوس 

در اویــن.  خــون زندانی و زندان بــان به هم آمیخت، 

فرمانده و ســرباز که جای خود دارد. این انسجام را 

باید پاس داشــت. مفهوم وطن و ایران برای ایرانیان 

دوباره زنده شده و هرچه به آن آسیب رساند، مردود 

و مطرود اســت. بله، خانم ســخنگو! درست عمل 

شد. باشد که در باقی امور هم درست عمل شود.

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان بیگی

آویشــن‌از‌همان‌شــبی‌که‌جنگ‌شروع‌شــد‌از‌حرف‌زدن‌افتاد.‌یک‌

ما‌همچنان‌آویشن‌‌۹ساله‌نتوانسته‌حرف‌
هفته‌از‌آتش‌بس‌می‌گذرد‌ا

بزند.‌برسام‌سه‌ساله‌شب‌ها‌پتو‌را‌روی‌سرش‌می‌کشد،‌دیگر‌تنهایی‌

دای‌اذان‌می‌ترســد‌و‌از‌دویدن‌پســربچه‌
نمی‌خوابــد‌و‌روزهــا،‌از‌ص

لای‌‌۴۰ساله‌نمی‌تواند‌تصویری‌از‌آینده‌در‌
همسایه‌در‌طبقه‌بالا.‌سهی

ذهن‌اش‌بسازد‌چون‌»ممکن‌است‌همه‌چیز‌خراب‌شود«.‌اضطراب‌در‌

چهره‌مهسا‌چنان‌جا‌خوش‌کرده‌که‌با‌اینکه‌می‌خندد‌و‌تلاش‌می‌کند‌

عادی‌باشــد،‌مدیرش‌به‌او‌می‌گوید:‌»از‌ظاهرت‌مشــخص‌است‌که‌

‌و‌حال‌خوبی‌نداری.«‌زیر‌پاهای‌مهسا‌سست‌است‌و‌او‌انگار‌
مضطربی

در‌آسمان‌معلق‌مانده‌است.‌رابعه‌موحد،‌روانشناس‌اجتماعی‌است‌

»آذوقه‌روانی‌مردم‌ما‌تمام‌شــده‌و‌الان‌در‌
و‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌

وضعیت‌قحطی‌روانی‌هستیم.«

ت‌نظامی‌و‌سیاسی‌که‌به‌نوعی‌بلاتکلیفی‌
»آتش‌بس‌نه‌یک‌وضعی

روانشــناختی‌و‌وجــودی‌اســت.«‌این‌جملــه‌را‌محمود‌مقدســی،‌

روانشناس‌بالینی‌می‌گوید.‌شبیه‌ترین‌تعریف‌به‌چیزی‌که‌این‌روزها‌

ن‌تجربه‌می‌کنند.‌خانه‌آنها‌در‌خیابان‌پاتریس‌لومومبا‌
خانواده‌آویش

بود،‌کوچه‌آبشــوری‌کــه‌همان‌شــب‌اول‌مورد‌اصابت‌قــرار‌گرفت.‌

علی،‌پسرخاله‌آویشن‌است‌و‌درباره‌آن‌شب‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌

»کوچه‌آبشوری‌عرض‌کمی‌دارد.‌خانه‌ای‌که‌مورد‌اصابت‌قرار‌گرفت،‌

روبه‌روی‌خانه‌خاله‌من‌بود.‌آن‌شــب‌آنها‌در‌پذیرایی‌خوابیده‌بودند.‌

وچه‌بود‌و‌فاصله‌کمی‌بین‌سر‌آنها‌و‌جایی‌
پنجره‌های‌پذیرایی‌رو‌به‌ک

که‌شیشه‌ها‌شکسته‌شد‌وجود‌داشت.«‌آویشن‌از‌همان‌لحظه‌دیگر‌

آنها‌رسیده،‌دیده‌که‌بدن‌آویشن‌می‌لرزد،‌
حرف‌نزد.‌علی‌که‌به‌خانه‌

هم‌نمی‌زند.‌تنها‌و‌تنها‌می‌لرزد:‌»اول‌فکر‌
گریــه‌نمی‌کند‌ولی‌حرف‌

می‌کردیم‌تا‌چندســاعت‌دیگر‌حالش‌بهتر‌می‌شــود.‌امــا‌این‌اتفاق‌

‌و‌پدافند‌قطع‌نشــد‌و‌آنها‌محبور‌شــدند‌
نیفتاد.‌چون‌صدای‌انفجار

ران‌بمانند.«‌آنها‌باید‌در‌خانه‌می‌ماندند‌تا‌
ســه‌روز‌در‌آن‌شرایط‌در‌ته

رداری‌انجام‌شود.‌بعد‌از‌ســه‌روز‌خانه‌جنگ‌زده‌شان‌را‌به‌سمت‌
آوارب

مع‌خانواده‌می‌پیوندند‌اما‌آویشن‌همچنان‌
شهریار‌ترک‌می‌کنند‌و‌به‌ج

هم‌حرف‌نمی‌زند.‌تمام‌تلاش‌های‌خاله،‌مادربزرگ،‌پدر‌و‌مادرش‌برای‌

به‌حرف‌آوردنش‌بی‌نتیجه‌می‌ماند‌و‌حالا‌ســه‌روز‌است‌که‌آنها‌گفتار‌

ین‌امید‌که‌واژه‌ها‌به‌گلوی‌آویشن‌برگردند.‌
درمانی‌را‌آغاز‌کرده‌اند،‌به‌ا

پدر‌آویشــن‌مدت‌هاســت‌که‌بیکار‌شــده‌و‌مادرش‌معلم‌است.‌

م‌خوب‌نبود‌و‌به‌گفته‌علی‌در‌این‌شرایط،‌
رابطه‌آنها‌پیش‌از‌جنگ‌ه

تنش‌های‌بین‌آنها‌تشدید‌شده‌است:‌»حقوق‌خاله‌من‌بسیار‌پایین‌

است‌و‌همسرش‌هم‌بیکار‌است.‌به‌همین‌دلیل‌توان‌تعمیر‌وسیله‌ها‌و‌

قسمت‌های‌آسیب‌دیده‌خانه‌را‌ندارند.‌مگر‌اینکه‌زیر‌بار‌قرض‌بروند.«‌

مامورانی‌که‌در‌محل‌اصابت‌پرتابه‌حاضر‌بودند،‌همان‌شب‌اول‌سراغ‌

خانواده‌آویشن‌می‌روند:‌‌»همان‌شب‌اول‌فرم‌هایی‌را‌دادند‌و‌خواستند‌

ی‌اســکان‌آنها‌را‌به‌هتل‌خواهند‌برد.‌آنها‌
آنها‌را‌پر‌کنند‌و‌گفتند،‌برا

دین‌شماره‌را‌در‌آن‌فرم‌اعلام‌کردند‌که‌مبادا‌
مشخصات‌را‌نوشتند‌و‌چن

ا‌تا‌همین‌لحظه‌کسی‌با‌آنها‌هیچ‌تماسی‌
نتوانند‌پیدایشــان‌کنند‌ام

نگرفته‌است.«‌

در‌سر‌الهام‌هنوز‌هم‌صدای‌بمب‌می‌آید؛‌هر‌شب،‌هر‌نیم‌ساعت‌

خواب‌می‌پرد‌و‌دوباره‌می‌خوابد‌و‌دوباره‌بمب:‌»هر‌شب‌که‌
یک‌بار.‌از‌

می‌خوابم،‌هر‌نیم‌ساعت‌یک‌بار،‌با‌صدای‌وحشتناک‌بمب‌از‌خواب‌

می‌پرم،‌بعد‌می‌بینم‌چیزی‌نیست‌و‌دوباره‌می‌خوابم.‌دوباره‌نیم‌ساعت‌

اره‌می‌پــرم‌و‌تا‌صبح‌را‌اینطوری‌ســپری‌
بعدش‌بمــب‌می‌زنند،‌دوب

ی‌کنم.«‌اینها‌را‌الهام‌می‌گوید.‌او‌و‌همســرش‌تمام‌‌۱۲روز‌جنگ‌را‌
م

در‌تهران‌ماندند‌و‌حالا‌در‌روزهای‌پس‌از‌آتش‌بس‌از‌کابوس‌جنگ‌رها‌

ی‌شوند:‌»صدای‌هواپیما‌مدام‌در‌گوشم‌است.‌انگار‌از‌بالای‌پنجره‌
نم

ن‌صدا‌در‌کوچه‌و‌خیابون‌من‌را‌ناخودآگاه‌
جت‌رد‌می‌شود.‌کوچکتری

به‌وحشت‌می‌اندازد‌که‌بمب‌انداختند.«‌

شابهی‌را‌تجربه‌می‌کند:‌»یکی‌از‌اتفاقاتی‌
سهیلا‌هم‌احساسات‌م

که‌در‌ذهن‌من‌افتاده‌این‌است‌که‌نمی‌توانم‌عمیقاً‌خوشحال‌باشم،‌

چون‌فکر‌می‌کنم‌تا‌وقتی‌سایه‌جنگ‌و‌ترس‌برگشتن‌اسرائیل‌هست،‌

‌دلیلی‌دارد‌که‌من‌خوشــحال‌باشم.«‌او‌پیش‌تر‌هم‌نبود‌امنیت‌را‌
چه

‌بود‌اما‌الان‌در‌روزهایی‌که‌دوباره‌به‌سر‌کارش‌برگشته،‌
احساس‌کرده

کند:‌»چــرا‌باید‌دوباره‌شــروع‌کنم،‌وقتی‌
مــدام‌با‌خــودش‌فکر‌می‌

ود‌و‌همه‌چیز‌خراب‌شــود.«‌نگرانی،‌عدم‌
دوباره‌قرار‌اســت‌جنگ‌ش

تمرکز‌و‌تردید،‌بیشترین‌احساساتی‌اســت‌که‌او‌در‌این‌روزهای‌پس‌

از‌آتش‌بس‌تجربه‌کرده‌است.‌ســهیلا‌تصویری‌از‌آینده‌پیش‌رویش‌

ندارد:‌»همه‌چیز‌مبهم‌اســت‌و‌برای‌هیچ‌چیز‌نمی‌توانم‌برنامه‌ریزی‌

کنم.«‌او‌فراموش‌کرده‌پیش‌از‌جنگ‌هم‌چنین‌تصوری‌داشته‌یا‌نه،‌

یط،‌آینده‌معنایی‌ندارد.‌تا‌زمانی‌که‌ثبات‌
اما‌می‌گوید:‌‌»در‌این‌شــرا

اقتصادی‌نباشد،‌حال‌خوب‌نخواهد‌بود.«‌

خانه های ناامن برای بچه های ترسیده �

برسام‌سه‌ساله‌هم‌جنگ‌را‌در‌خواب‌دید.‌نصف‌شب‌که‌از‌خواب‌

پریدند‌به‌خانــه‌دایی‌اش‌رفتند‌و‌او‌کنار‌فرزند‌ســه‌ماهه‌دایی‌اش‌به‌

خوابیدند.‌مهســا،‌مادر‌برسام‌درباره‌تجربه‌
خواب‌رفت؛‌بزرگترها‌اما‌ن

«‌می‌گوید:‌‌»بچه‌ها‌که‌بیدار‌شدند،‌‌دیدند‌
جنگ‌۱۲روزه‌به‌»هم‌میهن

ان‌اخبار‌را‌نگاه‌می‌کنند‌و‌مضطربند.‌ما‌تلاش‌می‌کردیم‌
که‌اطرافیانش

ال‌ندهیم‌اما‌من‌خیلی‌ترســیده‌بودم‌و‌حس‌
اضطــراب‌را‌به‌آنها‌انتق

مینجا‌موضوع‌را‌فهمید.«‌برسام‌در‌آن‌ساعت‌های‌
کردم‌که‌پسرم‌از‌ه

مان‌بمبه،‌مامان‌بمبه.«‌خانه‌آنها‌در‌گرمدره‌
اول‌مدام‌تکرار‌می‌کرد:‌»ما

است‌و‌جایی‌که‌در‌گرمدره‌مورد‌اصبت‌پرتابه‌قرار‌گرفت،‌نزدیک‌آنها‌

ه‌هــا‌را‌می‌زدند‌و‌بچه‌من‌هم‌بود‌و‌بســیار‌
بــود:‌»ما‌می‌دیدیم‌که‌کو

سام‌تکرار‌می‌کرد‌مامان‌این‌چیه؟‌کوهه؟«‌
ترسیده‌بود.‌بر

آنها‌ســه‌روز‌پس‌از‌شروع‌جنگ،‌تهران‌را‌ترک‌می‌کنند‌و‌حالا‌هم‌

ه‌به‌تهران‌برگشته‌اند:‌»پسرم‌پتو‌را‌روی‌سرش‌می‌کشد‌
سه‌روز‌است‌ک

ی‌رود،‌می‌گوید‌مامان‌صدای‌چیه؟‌بمبه؟‌
و‌همسایه‌طبقه‌بالا‌که‌راه‌م

بمبه؟«‌برسام‌روزهای‌پایانی‌جنگ‌که‌صدای‌انفجارها‌گوش‌ساکنان‌

ود،‌نشنیده‌اما‌ماندن‌سه‌روزه‌در‌فضای‌جنگ‌کافی‌
تهران‌را‌کَر‌کرده‌ب

بوده‌تا‌روان‌کوچک‌و‌دست‌نخورده‌او‌با‌جنگ‌زدگی‌درهم‌تنیده‌شود:‌

ت‌به‌هر‌صدایی‌که‌از‌طبقه‌بالا‌می‌آید،‌واکنش‌می‌دهد‌و‌این‌
»نســب

ل‌تر‌هم‌این‌صداها‌بود‌اما‌واکنشــی‌نداشت.«‌
درحالی‌اســت‌که‌قب

مهسا،‌مربی‌ورزش‌است‌و‌شــاگردانش‌اغلب‌نوجوانان‌اند:‌»باید‌به‌

اگردانم‌از‌من‌تاثیر‌می‌گیرند.‌من‌تلاشم‌را‌
حالت‌عادی‌برگردم‌چون‌ش

می‌کنم‌اما‌همچنان‌از‌ظاهرم‌مشخص‌است‌که‌مضطربم‌و‌حال‌خوبی‌

باشم‌اما‌مدام‌در‌ذهنم‌می‌چرخد‌که‌هفته‌
ندارم.‌سعی‌می‌کنم‌عادی‌

دیگر،‌ماه‌دیگر‌چه‌می‌شود‌و‌قرار‌است‌چه‌بر‌سر‌ما‌بیاید‌و‌آینده‌پسرم‌
چه‌می‌شود.«

برسام‌شــب‌ها‌پتو‌را‌روی‌سرش‌می‌کشد،‌کاری‌که‌قبل‌از‌جنگ‌

انجام‌نمی‌داده.‌دیگر‌خانه‌برایش‌امن‌نیست:‌»در‌او‌اضطرابی‌ایجاد‌

مان‌بریم؟‌بریم‌شمال؟‌او‌می‌خواهد‌برود‌و‌
شــده‌که‌مدام‌می‌گوید‌ما

خواهد‌بماند.«‌برسام‌دیگر‌خانه‌شان‌را‌دوست‌ندارد:‌»قبلاً‌عاشق‌
نمی‌

این‌بود‌که‌به‌خانه‌برگردیم.‌تازه‌روی‌تخت‌خودش‌راحت‌می‌خوابید‌

اما‌الان‌باز‌پیش‌ما‌می‌خوابد‌و‌در‌اتاق‌تنها‌نمی‌ماند.‌حس‌امنیتی‌که‌

در‌خانه‌داشته‌را‌از‌دست‌داده‌و‌خانه‌برایش‌آن‌خانه‌سابق‌نیست.«

طراب‌های‌او‌که‌به‌برسام‌هم‌منتقل‌شده،‌
مهسا‌می‌گوید‌دلیل‌اض

احساس‌نادیده‌گرفته‌شدن‌اســت:‌»من‌در‌دوره‌دبیرستان،‌جوانی،‌

اج،‌تهیه‌مسکن‌و‌بچه‌دار‌شدن،‌همین‌حس‌نادیده‌گرفته‌شدن‌
ازدو

ه‌ایــن‌موارد‌ما‌را‌به‌جایی‌کشــاند‌که‌الان‌
و‌پــس‌زدن‌را‌داشــتم‌و‌هم

هستیم.«‌او‌می‌خواهد‌در‌کشوری‌صلح‌طلب‌زندگی‌کند‌تا‌نگاه‌جهان‌

د:‌»زمانی‌که‌کشوری‌را‌تهدید‌اتمی‌کنیم،‌
به‌ایرانی‌بودنش‌منفی‌نباش

ن‌تهدید‌را‌تکرار‌کنیم‌و‌آنها‌هر‌روز‌با‌این‌ترس‌مواجه‌‌
هر‌روز‌و‌هر‌روز‌ای

باشــند‌و‌مدام‌فکر‌‌کنند‌اگر‌آنها‌بمب‌اتم‌داشــته‌باشد،‌ما‌را‌با‌خاک‌

یکسان‌می‌کنند،‌معلوم‌است‌زمانی‌که‌بفهمند‌این‌ماجرا‌پیش‌آمده،‌

ســمت‌ما‌می‌آیند‌و‌این‌کاری‌است‌که‌حاکمیت‌با‌ما‌کرده‌است.«‌او‌

شینه‌اسرائیل‌را‌هم‌یکی‌دیگر‌از‌دلایل‌اضرابش‌می‌داند:‌»آن‌کشور،‌
پی

وقتی‌می‌گوید‌آتش‌بس‌باز‌جنگ‌را‌تکرار‌کرده‌و‌در‌گذشــته‌هم‌این‌

اتفاق‌افتاده‌اســت.‌رزومه‌این‌کشــور‌برای‌من‌اذیت‌کننده‌است‌و‌از‌

سوی‌دیگر‌حکومت‌ما‌هم‌نمی‌خواهد‌کوتاه‌بیاید.«

تنها‌راهکار‌مهســا‌برای‌محفاظت‌از‌برسام،‌بردن‌او‌در‌جمع‌های‌

می‌کنم‌در‌جمع‌های‌خانوادگی‌و‌دوستانه‌
خانوادگی‌اســت:‌»سعی‌

خوشحالی‌مردم‌را‌ببیند‌و‌به‌آنها‌هم‌تاکید‌
باشد‌که‌اطرافیان‌را‌ببیند،‌

بار‌حرف‌نزنند‌که‌فکر‌کند‌شرایط‌عادی‌است.«
می‌کنم‌درباره‌اخ

بارقه باریکی از شادی  �

وار‌شد‌که‌آدم‌های‌تازه‌نفسی‌نبودیم.‌نبود‌
جنگ‌وقتی‌بر‌ســر‌ما‌آ

ش،‌تعادل‌در‌زندگی‌و‌کمبود‌دارو‌همه‌آن‌
امنیت‌مالی،‌شــغلی،‌آسای

چیزهایی‌است‌که‌رابعه‌موحد،‌روانشناس‌اجتماعی‌از‌آنها‌به‌عنوان‌

عواملی‌یاد‌می‌کند‌که‌باعث‌شدند‌ما‌در‌حالت‌»نرمال«‌زندگی‌نکنیم.‌

‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید:‌»ما‌مردمی‌که‌راحت‌زندگی‌کردند‌و‌امنیت‌
او

گر‌چنین‌بود،‌می‌توانستیم‌از‌اندوخته‌مان‌
و‌آسایش‌داشتند،‌نبودیم.‌ا

گ‌مواجه‌شویم.‌مانند‌کسانی‌که‌انباری‌پر‌
استفاده‌کنیم‌و‌با‌مسئله‌جن

ه‌مان‌را‌خورده‌بودیم.«‌ناامنی‌مالی‌در‌نگاه‌
از‌آذوقه‌دارند.‌اما‌ما‌اندوخت

کار‌می‌کنند،‌پول‌جمع‌می‌کنند‌که‌چیزی‌
او‌یعنی‌مردمی‌که‌سال‌ها‌

بخرند‌و‌وقتی‌به‌آن‌نقطه‌می‌رسند،‌قیمت‌ها‌تغییر‌کرده‌و‌بیشتر‌شده‌

است:‌»ناامنی‌قسمت‌جنگ‌یا‌فرار‌مغز‌را‌فعال‌می‌کند.«‌

د‌درباره‌کارکرد‌مغز‌در‌شرایطی‌که‌با‌احساس‌ناامنی‌مواجه‌
موح

د:‌»اگر‌ما‌دچار‌مشکل‌شویم،‌مغز‌ما‌احساس‌ناامنی‌
می‌شود،‌می‌گوی

کند‌و‌حیات‌در‌خطر‌باشــد،‌قســمت‌بقای‌مغز‌می‌گوید‌یا‌بجنگ‌یا‌

فرار‌کن‌که‌هر‌دو‌غلط‌است.‌هر‌دو‌قسمت‌پایین‌مغز‌ماست.‌انسان‌

هوشــمند‌و‌خردمند‌وقتی‌به‌یک‌تعادل‌نســبی‌از‌امنیت‌می‌رســد،‌

ار‌کند.‌ما‌این‌تعادل‌را‌به‌طور‌کامل‌از‌دســت‌دادیم.«‌اما‌
می‌توانــد‌ک

احساس‌ناامنی‌تنها‌برای‌شرایط‌جنگ‌نیست:‌»مردم‌ما‌ناامنی‌مالی‌

و‌شغلی‌را‌همیشه‌داشتند‌و‌همیشه‌در‌حالت‌اضطرار‌زندگی‌کردند.‌به‌

قه‌روانی‌مان‌را‌خرج‌کردیم‌و‌دچار‌قحطی‌
همین‌دلیل‌است‌که‌ما‌آذو

روانی‌هستیم.«‌جنگ‌سبب‌شد‌تا‌احساس‌ناامنی‌و‌ناامیدی‌مالی‌و‌

شغلی‌مردم‌به‌ناامنی‌»نفس«‌برسد:‌»ایده‌بدو‌تا‌بهش‌برسی‌هم‌در‌

قدرت‌روانی‌ما‌در‌حال‌از‌بین‌رفتن‌است.«‌

اریکی‌از‌شــادی‌در‌مردم‌بــود:‌»مردم‌با‌آتش‌بس‌
آتش‌بس‌بارقه‌ب

مدام‌بین‌بد‌و‌بدتری‌که‌در‌نوســانیم،‌قانع‌
شــادی‌کردند‌و‌این‌یعنی‌

می‌شــویم.‌اما‌این‌احســاس‌را‌هم‌دارند‌که‌دوباره‌ممکن‌است‌اتفاق‌

ادیده‌گرفتــن‌در‌مردم‌را‌ناشــی‌از‌رفتاری‌
بیفتد.«‌موحد‌احســاس‌ن

می‌داند‌که‌دولت‌و‌حاکمیت‌در‌قبال‌آنها‌دارد:‌»هیچ‌کس‌نه‌می‌گوید‌

گ‌شود،‌نه‌می‌گوید‌بترسید‌ما‌می‌خواهیم‌
نترسید‌ما‌نمی‌گذاریم‌جن

تحویل‌نمی‌گیرد‌که‌برای‌مان‌کاری‌کند.‌ما‌
جنگ‌کنیم.‌هیچ‌کس‌ما‌را‌

به‌یک‌قحطی‌رسیدیم‌و‌به‌سمت‌ناامیدی‌مطلق‌حرکت‌می‌کنیم.«‌به‌

تواند‌منجر‌به‌فروپاشی‌اخلاقی،‌اجتماعی‌
گفته‌او‌ادامه‌این‌شرایط‌می‌

ت‌در‌ذهن‌ما‌زیاد‌شده‌و‌فروپاشی‌اخلاقی،‌
و‌روانی‌شود:‌»کلمه‌بن‌بس

روانــی‌و‌اجتماعی‌در‌حال‌رخ‌دادن‌اســت.‌بیماری‌هــای‌روانی‌عود‌

کشی‌های‌بسیاری‌را‌تجربه‌خواهیم‌کرد.«‌
می‌کنند‌و‌خود

گی،‌یکی‌دیگر‌از‌نمودهای‌دیده‌نشدنی‌است‌که‌
احساس‌رهاشد

:‌»ما‌رها‌شده‌ایم‌و‌در‌این‌شرایط‌هر‌فردی‌
در‌مردم‌شکل‌گرفته‌است

بنا‌به‌اســتعدادش‌در‌جهت‌تامین‌خودش‌تــلاش‌خواهد‌کرد.‌این‌

روپاشی‌اخلاقی‌شود.‌شما‌از‌نگاه‌آدم‌ها‌در‌
موضوع‌می‌تواند‌منجر‌به‌ف

خیابان‌می‌توانید‌میزان‌وحشت‌و‌ناامیدی‌آنها‌را‌ببینید.‌ما‌نمی‌دانیم‌

این‌وحشــت‌تا‌کی‌ادامه‌خواهد‌داشــت.‌اندوخته‌مــان‌را‌هم‌خرج‌

‌مغزمان‌امید‌داشتیم‌را‌استفاده‌کردیم.«‌
کردیم‌و‌هرچه‌در‌مدارهای

اشدگی‌می‌گوید:‌»آدم‌ها‌برای‌سروسامان‌
موحد‌در‌توضیح‌بیشتر‌ره

تی‌رها‌شــدند‌و‌جایی‌ندارند،‌به‌هر‌کاری‌
دادن‌زندگی‌خودشــان‌وق

تن‌می‌دهند‌که‌با‌تخریب‌‌شأن‌انسانی،‌افزایش‌احساس‌رهاشدگی،‌

بی‌قانونی‌و‌بی‌پناهی‌همراه‌است.‌این‌وضعیت‌مانند‌زلزله‌زده‌هاست‌

نی‌مدت‌به‌آنها‌کمکی‌می‌شود‌یا‌نه.«‌این‌
که‌مشخص‌نیست‌در‌طولا

گیری‌موج‌جدید‌مهاجرت‌خواهد‌بود:‌»ما‌
شرایط‌یکی‌از‌عوامل‌شکل‌

ن‌را‌تجربه‌کردیم.‌آدم‌هایی‌که‌ایده‌آل‌آنها‌
در‌هر‌بحرانی‌موج‌ترک‌وط

روپا‌بروند‌الان‌گرجســتان،‌ارمنستان،‌قبرس،‌
بود‌به‌آمریکا،‌کانادا‌و‌ا

ت‌گذاشتند.‌می‌خواهند‌هرجایی‌بروند‌که‌
ترکیه‌و‌آذربایجان‌را‌در‌لیس

آرام‌باشــد‌و‌این‌افت‌انتظارات‌است.‌انتظارات‌ما‌به‌حدی‌می‌رسد‌که‌

فقط‌حیات‌و‌حس‌بقا‌را‌داشته‌باشیم.«

مهاجــرت‌ندارند،‌در‌برابر‌گــوی‌و‌میدانی‌
اما‌کســانی‌که‌امکان‌

دند‌که‌می‌تواند‌فروپاشی‌را‌رقم‌بزند:‌»هر‌کس‌آنطور‌که‌دلش‌
ایســتا

ما‌نه‌با‌خردمندی،‌اخلاق‌و‌هوشــیاری.«‌
می‌خواهد‌زندگی‌می‌کند‌ا

یی‌برای‌مواجهه‌پیدا‌کردند،‌مدیتیشــن‌
مردم‌در‌این‌روزها‌راهکارها

ش‌می‌دهند،‌موسیقی‌می‌شنوند‌و‌کتاب‌
می‌کنند،‌اخبار‌را‌کمتر‌گو

می‌خوانند:‌»اینها‌به‌ما‌فرصت‌ایســتادن‌می‌دهد،‌نه‌بهبودی.‌اینها‌

نمی‌بخشــد،‌چون‌وزنه‌بسیار‌نامتقارن‌است.‌اما‌می‌تواند‌
ما‌را‌بهبود‌

ن‌ناامیدی‌جلوگیری‌کنــد.«‌در‌روزهای‌جنگ،‌
از‌افت‌بیشــتر‌به‌دام

ن‌ها‌و‌مغازه‌هایشان‌را‌به‌روی‌هم‌گشودند‌
مردم‌درهای‌خانه‌ها،‌ماشی

کشور‌شکل‌دادند:‌»ما‌باید‌کارهایی‌که‌در‌
و‌چرخه‌ای‌از‌همدلی‌را‌در‌

برای‌هم‌کردند‌را‌یادآوری‌کنیم‌که‌همدلی‌
دوران‌جنگ‌‌۱۲روزه،‌مردم‌

ــد.‌همدلی‌می‌تواند‌نگذارد‌از‌پا‌بیفتیم‌و‌
همچنان‌ادامه‌داشــته‌باش

ودکشــی‌کند.‌اینها‌معجزه‌روابط‌انسانی‌
نگذارد‌یکی‌در‌یک‌شب‌خ

ت‌زندانیان‌سیبری‌می‌گوید:‌»بازمانده‌ها‌
است.«‌او‌با‌اشاره‌به‌خاطرا

زندانی‌به‌هم‌زدند،‌می‌گویند‌که‌آن‌روز‌راحت‌تر‌
درباره‌لبخندی‌که‌دو‌

ف‌رفتند‌و‌کار‌کردند‌و‌این‌همان‌کمکی‌اســت‌که‌روابط‌انسانی‌
در‌بر

به‌ما‌می‌کنــد.«‌او‌اولین‌وظیفه‌دولت‌را‌حــرف‌زدن‌صادقانه‌با‌مردم‌

حرف‌نمی‌زنند‌با‌آمریکا‌و‌اســرائیل‌حرف‌
می‌دانــد:‌»آنهــا‌الان‌با‌ما‌

ها‌دارند‌را‌به‌ما‌اعلام‌می‌کنند،‌اما‌کسی‌با‌
می‌زنند.‌استراتژی‌که‌با‌آن

ویند‌مایحتاج‌از‌کجا‌تامین‌کنند،‌کسانی‌
مردم‌حرف‌نمی‌زند.‌نمی‌گ

دادند،‌باید‌به‌کجا‌مراجعه‌کنند.‌مردم‌باید‌
که‌خانه‌هایشان‌را‌از‌دست‌

کر‌کنند‌که‌دیده‌می‌شوند.‌این‌جمله‌ای‌است‌که‌می‌گویند؛‌
بتوانند‌ف

م‌که‌ما‌نیستیم،‌چون‌کسی‌ما‌را‌نمی‌بیند‌
ما‌هستیم.‌ما‌الان‌می‌بینی

و‌حساب‌نمی‌کند.«‌

راب‌شــد‌و‌مردم‌بار‌دیگــر‌برای‌آواربرداری‌
جنگ‌روی‌خرابی‌ها‌خ

دند،‌اما‌برای‌برخی‌توانی‌برای‌ادامه‌دادن‌
از‌دوش‌هم‌به‌داد‌هم‌رســی

نمانده‌اســت:‌»در‌شــهرهای‌مختلف‌اخبار‌خودکشــی‌به‌گوش‌ما‌

می‌رسد‌و‌ناامیدی‌سبب‌خودکشی‌جوانان‌شده‌است.‌این‌ساده‌ترین‌

تماعی‌می‌شــوند؛‌آدم‌وقتی‌فکر‌می‌کند‌
راه‌اســت.‌بسیاری‌ضداج

هر‌کاری‌می‌تواند‌بکند.«‌او‌این‌شــرایط‌را‌
خودش‌اســت‌و‌خــودش‌

می‌داند:‌»در‌طول‌عمر‌بشــر‌قحطی‌زیاد‌
نتیجه‌قحطی‌زدگی‌روانی‌

نی‌شدند‌و‌عده‌کمی‌توانستند‌خودشان‌
بوده،‌عده‌زیادی‌در‌آن‌قربا

ت‌دهند.‌این‌نازل‌ترین‌شأن‌انسانی‌بشر‌است‌که‌ما‌الان‌در‌آن‌
را‌نجا

مرحله‌ایم.«

محمود‌مقدســی،‌روانشــناس‌بالینی‌هم‌می‌گویــد‌در‌وضعیت‌

آتش‌بس،‌امید‌بلاتکلیف‌است:‌»چیزهایی‌از‌دست‌رفتند‌و‌چیزهایی‌

ن‌اند.«‌خانواده‌رضا‌که‌زندانی‌مالی‌زندان‌
بالقوه‌در‌خطر‌از‌دست‌رفت

امید‌و‌ناامیدی‌تــاب‌می‌خورند.‌خانه‌آنها‌
اوین‌بــوده،‌روی‌الاکلنگ‌

جنت‌آباد‌اســت‌و‌در‌همیــن‌روزهای‌جنگ‌در‌میانــه‌اصابت‌یکی‌از‌

پرتابه‌ها‌چنان‌آسیب‌دید‌که‌حتی‌کمد‌لباس‌آنها‌هم‌در‌آتش‌سوخت.‌

همســر‌رضا‌و‌دو‌دختر‌چهار‌و‌هشــت‌ساله‌اش‌مجبور‌شدند‌به‌خانه‌

پدر‌رضا‌که‌حوالی‌اسلامشهر‌است،‌بروند‌اما‌صاحبخانه‌چشم‌دیدن‌

خانواده‌رضا‌هیچ‌گاه‌رابطه‌خوبی‌با‌همسرش‌نداشتند‌
آنها‌را‌ندارد:‌»

ــتند‌که‌صاحبخانه‌حتی‌در‌این‌شــرایط‌
و‌درحقیقت‌آنها‌جایی‌هس

رد‌و‌به‌هر‌کســی‌که‌آنجا‌می‌رود،‌می‌گوید‌
هم‌چشــم‌دیدن‌آنها‌را‌ندا

ه‌من‌بیرون‌ببرید.«‌علی‌و‌جمعی‌از‌دوستانش‌در‌تلاش‌
اینها‌را‌از‌خان

ضا‌هستند:‌»آنها‌از‌لحاظ‌مالی‌به‌شدت‌در‌
برای‌حمایت‌از‌خانواده‌ر

مضیقه‌اند.‌قرار‌است‌یک‌نفر‌خانه‌آنها‌را‌درست‌کند‌و‌ما‌برایشان‌پول‌

ردیم‌که‌بتوانند‌در‌مدتی‌که‌خانه‌شان‌درست‌می‌شود،‌جایی‌
جمع‌ک

د‌و‌مایحتاجی‌که‌نیاز‌دارند‌را‌تامین‌کنند.«‌‌
برای‌اسکان‌داشته‌باشن

علی،‌اینها‌پیچیدگی‌و‌لایه‌های‌پنهانی‌است‌که‌کمتر‌به‌
به‌گفته‌

افراد‌بسیاری‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌در‌جنگ‌درگیر‌
آن‌فکر‌می‌شود:‌»

ند‌خانه،‌ماشین‌و‌کشته‌شدن‌مردم‌جلوی‌
شدند.‌برخی‌خرابی‌ها‌مان

‌که‌ریزفاکتور‌بحران‌ها‌هستند.‌اما‌برخی‌
چشم‌مان‌است‌و‌می‌بینیم

ز‌آنها‌ندارد‌و‌کمتر‌موردتوجه‌قرار‌می‌گیرد.‌
موارد‌است‌که‌دست‌کمی‌ا

مانند‌روابط‌خانوادگی‌که‌از‌دست‌رفته‌و‌شرایط‌را‌برای‌افراد‌پیچیده‌تر‌
از‌آنچه‌هست،‌می‌کند.«

ما دیگر آدم های قبلی نیستیم �

لای‌انســان‌های‌برای‌بقــا‌بود،‌همراه‌با‌بهت.‌
هفته‌اول‌جنگ‌تق

‌آن‌شــوخی‌می‌کردند،‌جدی‌شــده‌بود‌و‌
جنگــی‌که‌پیــش‌از‌این‌با

اتفاق‌افتاد.‌طراوت‌واحدی،‌روانپزشــک‌بیمارســتان‌روزبه‌است‌و‌به‌

م‌میهن«‌می‌گوید:‌»شفابخشی‌در‌این‌است‌که‌بپذیریم‌بسیاری‌
»ه

از‌چیزها‌در‌کنترل‌ما‌نبوده‌و‌این‌پذیرش‌در‌عرصه‌کلام‌نیست،‌باید‌

ا‌در‌خودمان‌ایجاد‌کنیم.«‌او‌درباره‌تجربه‌اش‌در‌
تحمل‌ظرفیت‌رنج‌ر

د:‌»من‌ابتدا‌نظاره‌گر‌بودم.‌جایی‌ایستاده‌
مواجهه‌با‌این‌روزها‌می‌گوی

بودم‌و‌اتفاقات‌را‌از‌پشت‌یک‌شیشه‌نگاه‌می‌کردم.‌بسیاری‌این‌حس‌

بودن‌را‌داشــتند.«‌او‌برای‌یــادآوری‌عاملیت‌اش‌به‌خودش‌
نظاره‌گر‌

پروتکل‌هــای‌زمــان‌جنگ‌که‌توســط‌افراد‌یا‌ســازمان‌های‌مختلف‌

د‌و‌به‌افرادی‌که‌به‌او‌مراجعه‌می‌کردند‌هم‌
منتشر‌شده‌بود‌را‌می‌خوان

همان‌ها‌را‌توصیه‌می‌کرد:‌»جنگ‌چیزی‌نبود‌که‌من‌مواجهه‌قبلی‌با‌

دلیل‌،تنها‌می‌توانستم‌به‌همین‌پروتکل‌ها‌
آن‌داشته‌باشم‌و‌به‌همین‌

ا‌ســایه‌انداخته‌بود‌و‌ناپایداری‌و‌ناامنی‌را‌
مراجعه‌کنم.«‌مرگ‌همه‌ج

یز‌تحمیل‌می‌کرد:‌»در‌همان‌روزهای‌جنگ‌متنی‌خوانده‌
به‌همه‌چ

د:‌با‌همه‌تلخی‌و‌ســیاهی‌که‌وجود‌دارد،‌
بــودم‌که‌مضمونش‌این‌بو

گ‌آگاهانه‌تر‌دعوت‌شدیم.‌زور‌غریزه‌زندگی‌
ما‌به‌مدلی‌از‌زیســتن‌مر

به‌مرگ‌‌رســید.«‌او‌با‌اشــاره‌به‌عکس‌هایی‌که‌مــردم‌در‌دوران‌جنگ‌

ی‌شان‌منتشــر‌می‌کردند،‌می‌گوید:‌»عکس‌هایی‌
در‌صفحات‌مجاز

مان‌ترک‌خانه‌هایشان‌فرستاده‌بودند‌یا‌از‌
که‌آدم‌ها‌در‌اینستاگرام‌از‌ز

شان‌رخ‌داده‌بود،‌یا‌در‌جمع‌های‌خانوادگی‌
خرابی‌هایی‌که‌در‌خانه‌های

،‌نشان‌دهنده‌درنگی‌بود‌که‌آدم‌ها‌به‌از‌دست‌
و‌ارتباطاتی‌که‌داشتند

د.‌به‌اینکه‌اگر‌آدم‌های‌دور‌و‌برشان‌نباشند‌
دادن‌همدیگر‌فکر‌می‌کردن

چطور‌می‌خواهند‌زندگی‌کنند.«‌

ی‌دربــاره‌مواجهه‌هــای‌مــردم‌در‌دوران‌پــس‌از‌آتش‌بس‌
واحــد

وید:‌»برخی‌دیگری‌سازی‌می‌کردند.‌این‌یک‌مکانیسم‌دفاعی‌
می‌گ

اولیــه‌برای‌جلوگیری‌از‌فروپاشــی‌اســت‌که‌خیر‌و‌شــر،‌بد‌و‌خوب،‌

دیگری‌ســازی‌رخ‌داد‌تا‌در‌اثر‌آن،‌جهان‌را‌
من‌و‌دیگری‌را‌می‌ســازد.‌

حساســات‌طرف‌مقابل‌به‌این‌شکل‌از‌ما‌
دوپاره‌کنیم.‌ظرفیت‌فهم‌ا

و‌تیم‌قربانی‌و‌قدرتمند‌خشونگر‌بود.‌افراد‌
گرفته‌‌شد.‌مواجهه‌دیگر،‌د

ی‌نباشند،‌خودشان‌را‌در‌تیمی‌که‌چرخه‌
برای‌اینکه‌در‌جایگاه‌قربان

درت‌دارد‌قرار‌می‌دادند.‌در‌روانشناسی‌به‌
خشونت‌را‌می‌چرخاند‌و‌ق

این‌موضوع‌همانندسازی‌با‌آنکه‌خشونت‌ایجاد‌می‌کند،‌می‌گوییم.‌

برخــی‌هم‌می‌گفتند‌از‌وقتی‌جنگ‌شــد،‌آرام‌تر‌شــدیم.‌احســاس‌

خوابند‌و‌درون‌آرام‌تری‌پیدا‌کرده‌بودند.‌آنها‌
می‌کردند‌بهتر‌می‌توانند‌ب

و‌آشفتگی‌را‌تجربه‌کرده‌بودند‌در‌مواجهه‌با‌
که‌درون‌ناآرام‌تری‌داشتند‌

ی‌بیرونی‌به‌تعادل‌رسیدند‌و‌آرام‌تر‌شدند.«‌
آشفتگ

گــر‌هیچ‌کدام‌از‌ما‌شــبیه‌به‌آدم‌هــای‌پیــش‌از‌‌۲۳خردادماه‌
دی

تجربه‌سوگ‌و‌ترومای‌فردی‌و‌اجتماعی‌است:‌»ما‌
نخواهیم‌شد.‌این‌

گری‌کلمه‌نداریم،‌تصویرهای‌درهم،‌هولناک‌و‌صداهایی‌
بــرای‌روایت

ه‌به‌ذهن‌ما‌هجوم‌می‌آورند.‌همان‌صدای‌شب‌اول‌همچنان‌
هستند‌ک

در‌ذهن‌افراد‌تکرار‌می‌شود‌و‌آنها‌را‌با‌این‌ترس‌روبه‌رو‌می‌کند‌که‌باید‌

به‌جایی‌پناه‌ببرند.‌ما‌منتظر‌و‌گوش‌بزنگیم‌که‌اتفاقی‌بیفتد.«‌با‌این‌

حال‌راه‌نجات‌هم‌در‌همین‌مواجهه‌اســت:‌»کاش‌راه‌دیگری‌بود‌اما‌

مســیر‌همین‌قدر‌پر‌درد‌و‌رنج‌است.‌بسیاری‌از‌ما‌برای‌این‌گذشتن،‌

نیاز‌به‌ظرفیت‌های‌روانی‌داریم‌که‌آنها‌را‌دست‌کم‌می‌گیریم‌یا‌به‌حضور‌

دیگری‌که‌می‌تواند‌واقعی‌یا‌سمبلیک‌باشد‌و‌درنهایت‌ظرف‌ما‌غنی‌تر‌
می‌شود.«

ها‌تجربه‌می‌شود‌ملغمه‌ای‌از‌احساسات‌است؛‌خشم،‌
آنچه‌این‌روز

ترس،‌اضطراب‌و‌تهدید.‌پردازش‌همین‌احساسات‌است‌که‌می‌تواند‌

مه‌امکان‌پذیر‌کند:‌»می‌پذیریم‌آنچه‌بر‌ما‌
روایتگری‌را‌در‌ســاحت‌کل

گذشــته،‌خارج‌از‌کنترل‌ما‌بوده‌و‌ما‌پشــت‌پنجره‌بودیم‌و‌پهبادها‌و‌

ب‌ها‌را‌نگاه‌می‌کردیم.‌شفابخشی‌در‌این‌است‌که‌بپذیریم‌بسیاری‌
بم

از‌چیزها‌در‌کنترل‌ما‌نبوده‌و‌این‌پذیرش‌در‌عرصه‌کلام‌نیست،‌باید‌

دمان‌ایجاد‌کنیم.«‌واحدی‌به‌روان‌جمعی‌
تحمل‌ظرفیت‌رنج‌را‌در‌خو

کند‌و‌می‌گوید:‌»ما‌مجموعه‌ای‌از‌تروماها‌
زخم‌خورده‌مردم‌اشاره‌می‌

یر‌داشتیم‌و‌اگر‌اینها‌نبود‌تاب‌آوری‌و‌ظرفیت‌روانی‌
را‌در‌چندسال‌اخ

ی‌بود‌که‌الان‌با‌آن‌مواجهیــم‌و‌اتفاقات‌به‌
ما‌بســیار‌متفاوت‌با‌چیــز

شکل‌دیگری‌می‌افتاد.«‌او‌معتقد‌است،‌مردم‌زخم‌های‌قبلی‌را‌کنار‌

ی‌مواجهه‌با‌ترومایی‌که‌زور‌بیشتری‌دارد‌
گذاشتند‌و‌خودشــان‌را‌برا

آماده‌کردند:‌»گاهی‌این‌جنگ‌را‌با‌کرونا‌مقایسه‌می‌کردند‌ولی‌تفاوت‌

بســیاری‌داشــت.‌در‌دوران‌کوید‌هم‌ازدســت‌دادن‌و‌وحشت‌زیادی‌

را‌تجربه‌کردیم‌اما‌به‌این‌شــکل‌نبود.‌جنگ‌بســیار‌هولناک‌تر‌بود‌و‌

ا‌را‌پیوند‌داده‌بود‌و‌همین‌موضوع‌برای‌ما‌
احساسات‌مشــترک‌آدم‌ه
ظرفیت‌سازی‌کرده‌بود.«

طراوت واحدی 
روانپزشک بیمارستان 

 روزبه:
 ما برای روایتگری 

کلمه نداریم، 
تصویرهای درهم، 

هولناک و صداهایی 
هستند که به ذهن 
ما هجوم می آورند. 
همان صدای شب 

اول همچنان در ذهن 
افراد تکرار می شود 
و آنها را با این ترس 

روبه رو می کند که 
باید به جایی پناه 
ببرند. ما منتظر و 
گوش بزنگیم که 

اتفاقی بیفتد.کاش راه 
دیگری بود اما مسیر 
همین قدر پر درد و 

رنج است

 رابعه موحد 
روانشناس اجتماعی: 

کلمه بن بست در 
ذهن ما زیاد شده 
و فروپاشی اخلاقی، 

روانی و اجتماعی 
در حال رخ دادن 

است. بیماری های 
روانی عود می کنند و 

خودکشی های بسیاری 
را تجربه خواهیم کرد

قتل سولماز با 21 ضربه چاقو

جزئیات قتل یک زن والیبالیست به دست 

همسرش در گفت وگو با دوست صمیمی او

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

ســر‌خاک‌ســولماز‌زن‌ها‌پچ‌پچ‌کنان‌و‌گــوش‌به‌گوش‌

هم‌می‌گفتند،‌اگر‌می‌‌خواســت‌ســرکار‌برود،‌می‌ماند‌

خانه‌پدرش.‌زن‌ها‌دوســت‌صمیمی‌ســولماز‌را‌دوست‌

نداشــتند،‌در‌مراسم‌ختم‌گوشه‌لباسش‌را‌می‌گرفتند‌و‌

می‌کشاندند‌کنار.‌مردی‌می‌گفت‌چرا‌به‌او‌اجازه‌دادید‌

سر‌خاک‌بیاید؟‌حالا‌سولماز‌زیر‌خاک‌رفته،‌‌همسرش‌–‌

قاتل‌اش-‌در‌بیمارستان‌است‌و‌طعنه‌ها‌آغاز‌شده.‌

ن‌که‌در‌مراســم‌ختم‌سولماز‌عباسی‌‌۴۲
آن‌زن‌جوا

ساله‌اجازه‌نداشت‌برایش‌ســوگواری‌کند،‌دوستی‌بود‌

که‌در‌دوسال‌گذشته،‌او‌را‌در‌مسیر‌طلاق‌اش‌همراهی‌

می‌کرد‌و‌به‌حامی‌اش‌تبدیل‌شده‌بود.‌سولماز‌شنبه‌شب‌

در‌دفتــر‌وکیــل‌اش‌در‌ارومیــه،‌بــا‌‌۲۱ضربــه‌چاقوی‌

همســرش‌به‌قتل‌می‌رسد؛‌درســت‌در‌همان‌لحظاتی‌

ک‌برگه‌طلاق‌توافقی‌را‌امضاء‌می‌کرد.‌اگر‌
که‌باید‌پای‌‌ی

پلیس‌و‌آتش‌نشانی‌در‌آن‌دفتر‌وکالت‌را‌نمی‌شکستند،‌

حالا‌از‌او‌چیزی‌غیر‌از‌یک‌پیکر‌سوخته‌باقی‌نمی‌ماند؛‌

چون‌همسرش‌غیر‌از‌چاقو،‌با‌یک‌ظرف‌بنزین‌به‌دفتر‌
وکیل‌آمده‌بود.‌

سولماز‌همین‌چندماه‌پیش‌بعد‌از‌سال‌ها‌دوندگی،‌

یگری‌بین‌المللی‌‌والیبال‌می‌گیرد‌و‌از‌گزینش‌
مدرک‌مرب

ش‌عبور‌می‌کند‌که‌بتواند‌زندگی‌مستقلی‌
آموزش‌وپرور

راه‌بیندازد‌و‌زودتر‌از‌مردی‌که‌آزارش‌می‌داد،‌جدا‌شود.‌

او‌همین‌چندماه‌پیش‌شــیرینی‌اســتخدام‌اش‌در‌یک‌

مدرسه‌را‌بین‌دوستانش‌پخش‌کرده‌بود؛‌شیرینی‌تمام‌‌

شــدن‌یک‌مســیر‌طولانی‌که‌پایانش‌خوش‌نبود.‌حالا‌

همه‌روایت‌ها‌از‌نحوه‌قتل‌ســولماز‌به‌دست‌همسرش‌

ش‌گفته‌می‌شود،‌مثل‌یکی‌از‌دوستان‌و‌
از‌زبان‌دوستان

هم‌تیمی‌های‌قدیمی‌اش‌که‌برای‌آخرین‌بار‌همین‌هفته‌

و‌بر‌سرخاکش‌با‌او‌وداع‌کرد.‌خانم‌»م«‌تعریف‌می‌کند:‌

ماز‌نه‌او‌را‌طلاق‌می‌داد،‌نه‌قبول‌می‌کرد‌
»‌همسر‌ســول

ه‌خانه‌برگردد.‌حتی‌خرج‌فرزندشان‌را‌هم‌
که‌ســولماز‌ب

نمی‌داد‌و‌هرروز‌با‌او‌دعوا‌می‌کرد.«

ســولماز‌پیش‌از‌ایــن‌هم‌با‌همســرش‌اختلافاتی‌

رآمد‌پایین‌مربیگری‌به‌او‌مجال‌جداشدن‌
داشــت،‌اما‌د

نمی‌داد؛‌او‌می‌خواست‌سرپرست‌فرزندش‌باشد:‌»درآمد‌

یک‌مربی‌شش‌تا‌هشت‌میلیون‌تومان‌است‌و‌با‌این‌پول‌

نمی‌توانست‌از‌همسرش‌طلاق‌بگیرد.‌آنقدر‌فشار‌روی‌او‌

زیاد‌بود‌که‌دو‌سال‌آخر‌به‌خانه‌پدری‌اش‌رفت‌و‌فرزندش‌
را‌هم‌با‌خودش‌برد.«

ســولماز‌کم‌کم‌از‌شــرایط‌زندگی‌او‌با‌خبر‌
همکاران‌

می‌شوند‌و‌کمک‌می‌کنند‌تعداد‌کلاس‌‌و‌درآمد‌بیشتری‌

داشته‌باشد.‌خانم‌»م«‌تعریف‌می‌کند‌که‌»وکیل‌سابق‌

ز‌گفته‌بود‌او‌درخواستی‌برای‌مهریه‌نداشت،‌اما‌
سولما

شنیده‌ایم‌که‌آن‌روز‌از‌همسرش‌خواسته‌بود‌یک‌باغ‌را‌

ش‌کند‌تا‌پشتوانه‌ای‌داشته‌باشد.‌همسرش‌برای‌
به‌نام

حظاتی‌از‌دفتر‌خارج‌می‌شود‌و‌بعد‌از‌بازگشت،‌چاقویی‌
ل

ز‌وارد‌می‌کند.‌وکیل،‌منشی‌و‌کارورزی‌که‌
را‌به‌تن‌سولما

شــتند‌فریاد‌می‌زنند‌و‌در‌همان‌لحظات،‌
آنجا‌حضور‌دا

همسر‌سولماز‌ضربه‌ای‌سطحی‌هم‌به‌دست‌وکیل‌وارد‌

ل‌از‌دفتر‌خارج‌می‌شود‌و‌همسر‌سولماز‌در‌
می‌کند.«‌وکی

را‌می‌بندد‌و‌‌۲۱ضربه‌چاقو‌به‌قلب‌و‌کبد‌او‌وارد‌می‌کند؛‌

این‌عدد‌را‌دوستانش‌در‌برگه‌پزشکی‌قانونی‌می‌بینند‌و‌

د‌مرد،‌بدن‌چاقوخورده‌سولماز‌را‌آنقدر‌پشت‌آن‌
می‌دانن

‌بسته‌نگه‌داشته‌که‌زنده‌از‌آن‌بیرون‌نیاید.
در

چنددقیقه‌بعــد‌اول‌پلیس‌و‌بعد‌آتش‌نشــانی‌از‌راه‌

می‌رســد؛‌چون‌همسر‌ســولماز‌با‌خودش‌ظرف‌بنزین‌

آورده‌بود‌و‌می‌خواســت‌دفتر‌وکالت‌را‌هم‌آتش‌بزند،‌اما‌

ی‌که‌از‌زیر‌در‌دفتر‌به‌داخل‌پرتاب‌شــده‌
گاز‌اشــک‌آور

ه‌نداد‌ظرف‌بنزین‌را‌شعله‌ور‌کند.‌همسر‌
بود،‌به‌او‌اجاز

ســولماز‌با‌همان‌چاقو،‌ضرباتی‌به‌دســت‌خودش‌وارد‌

خودکشــی‌کند،‌امــا‌نمی‌توانــد‌و‌حالا‌در‌
می‌کنــد‌که‌

بیمارستان‌بستری‌است.‌دوســتان‌سولماز‌شنیده‌اند‌

که‌همســرش‌بعد‌از‌قتل‌او،‌با‌پسر‌‌۱7ساله‌شان‌تماس‌

ی‌گوید:‌»مادرت‌را‌کشــتم‌و‌خــودم‌را‌هم‌
می‌گیــرد‌و‌م

می‌کشم.«‌آن‌پسر‌‌۱7ساله‌سر‌خاک‌مادرش‌با‌صورتی‌
بهت‌زده‌نشسته‌بود.

ی‌گوید،‌در‌دو‌ســال‌گذشــته‌که‌سولماز‌
خانم»م«‌م

در‌خانه‌پدری‌اش‌زندگی‌می‌کرد‌و‌فقط‌شغل‌مربیگری‌

داشت،‌همسرش‌تصور‌می‌کرد‌که‌او‌از‌تصمیم‌طلاق‌اش‌

منصرف‌می‌شود.‌او‌حتی‌یک‌بار‌در‌گزینش‌سولماز‌هم‌

مداخله‌کرده‌بود‌که‌جلوی‌استخدام‌اش‌را‌بگیرد:‌»تنها‌

چیزی‌که‌وکیل‌ســابق‌سولماز‌می‌توانســت‌در‌پرونده‌

او‌ثبت‌کند‌که‌نشــان‌دهد‌او‌مورد‌خشونت‌قرار‌داشته،‌

ه‌سال‌گذشته‌برای‌سولماز‌رخ‌داد.‌سال‌
اتفاقی‌است‌ک

قبل‌او‌و‌همسرش‌بابت‌ارتباط‌سولماز‌و‌خواهرش،‌بحث‌

کردند‌و‌همســرش‌او‌را‌به‌قبرستانی‌می‌برد‌و‌با‌چاقو‌به‌

دست‌او‌آســیب‌می‌زند‌و‌تاندون‌هایش‌آسیب‌می‌بیند.‌

ید‌که‌ســولماز‌ماشین‌جدید‌خریده‌بود،‌
حتی‌بعد‌از‌ع

همسرش‌مدام‌با‌خودرویش‌به‌ماشین‌او‌آسیب‌می‌زد.«

 مردم
و جنگ

نگاه تشکل

ن‌علمی‌روانپزشکان‌ایران‌در‌نامه‌ای‌به‌رئیس‌جمهور‌تاکید‌کرد‌که‌جنگ‌
رئیس‌انجم

‌اخیر‌و‌حملات‌نظامی‌بی‌ســابقه‌به‌خاک‌کشــور،‌به‌ویــژه‌در‌تهران‌و‌دیگر‌
‌۱۲روزه‌

‌عنصری‌تازه‌و‌نگران‌کننده‌بر‌عوامل‌سبب‌ســاز‌اضطراب‌های‌
مناطــق‌پرجمعیت،

جمعی‌افزود.‌‌‌وحید‌شــریعت‌در‌نامه‌ای‌به‌رئیس‌جمهور‌ایران‌درباره‌تبعات‌جنگ‌

‌۱۲روزه‌نوشت:‌»ملت‌ایران‌در‌سال‌های‌اخیر،‌به‌سبب‌تجربه‌‌بحران‌های‌پی‌درپی‌

ی‌دشــوار‌و‌فرساینده‌را‌از‌سر‌گذرانده‌‌است.‌در‌
اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌روانی،‌دوره‌ا

‌اخیر‌و‌حملات‌نظامی‌بی‌ســابقه‌به‌خاک‌کشــور،‌به‌ویژه‌
این‌میان،‌جنگ‌‌۱۲روزه‌

‌عنصری‌تازه‌و‌نگران‌کننده‌بر‌عوامل‌سبب‌ســاز‌
در‌تهران‌و‌دیگر‌مناطق‌پرجمعیت،

ضعیتی‌که‌پیامدهــای‌آن،‌مرزهای‌امنیت‌فیزیکی‌
اضطراب‌های‌جمعــی‌افزود؛‌و

عی‌و‌نســلی‌آن‌را‌نمی‌توان‌نادیــده‌گرفت.‌اگرچه‌
را‌درنوردیــد‌و‌آثــار‌روانی،‌اجتما

ی‌و‌نظامی‌ایــن‌رویدادها‌از‌دایره‌تخصص‌ما‌خارج‌اســت،‌اما‌
ارزیابــی‌ابعاد‌امنیت

جمنی‌علمی‌و‌تخصصی‌در‌حوزه‌‌ســلامت‌روان،‌وظیفه‌‌خود‌می‌دانیم‌
به‌عنــوان‌ان

‌بیم‌داده‌و‌برخی‌توصیه‌های‌مشفقانه‌و‌
ت‌به‌تبعات‌روانی-اجتماعی‌این‌وقایع،

نسب

سانیم.‌از‌نگاه‌ما،‌شرایط‌کنونی،‌فرصتی‌
رشناسانه‌را‌به‌استحضار‌حضرت‌عالی‌بر

کا

اســت‌برای‌بازاندیشــی‌در‌رابطه‌‌دولت‌و‌ملت،‌احیای‌ســرمایه‌‌اجتماعی‌و‌تقویت‌

‌-‌از‌بروز‌نمودهایی‌ممتاز‌از‌همبستگی‌‌
جام‌ملی.‌آن‌چه‌در‌روزهای‌اخیر‌رخ‌داد

انس

مردمی‌تا‌روایت‌های‌تازه‌از‌وطن‌دوستی‌-‌گواه‌ظرفیت‌های‌پنهان‌جامعه‌‌ایرانی‌است‌

ه‌می‌تواند‌به‌پشتوانه‌ای‌برای‌ترمیم‌وضعیت‌روانی-اجتماعی‌جامعه‌بدل‌شود.«
ک

نامه انجمن روانپزشکان به رئیس جمهور
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 نامه به روسای 
صلیب سرخ و هلال احمر 

رئیس‌جمعیت‌هلال‌احمــر‌و‌رئیس‌کمیته‌ملی‌حقوق‌

شورمان‌با‌ارسال‌نامه‌های‌رسمی‌جداگانه؛‌
بشردوستانه‌ک

از‌ســران‌و‌رهبــران‌جمعیت‌هــای‌ملــی‌صلیب‌ســرخ‌

و‌هــلال‌‌احمر‌خواســت‌که‌نقــض‌قواعــد‌بین‌المللی‌

ســتانه‌و‌حمله‌به‌امدادگران‌توســط‌رژیم‌
حقوق‌بشردو

ی‌را‌محکوم‌کنند‌تا‌با‌حفظ‌همبســتگی،‌
صهیونیســت

ن‌وقایع‌در‌سراســر‌دنیا‌شوند.‌پیرحسین‌
مانع‌از‌تکرار‌ای

کولیوند‌در‌بخشی‌از‌این‌نامه‌نوشت:»در‌جریان‌حملات‌

هیونیســتی‌به‌جمهوری‌اســلامی‌ایران،‌
اخیــر‌رژیم‌ص

‌بنیادین‌حقوق‌بین‌الملل‌بشردوستانه‌و‌ارزش‌های‌
اصول

اساسی‌نهضت‌بین‌المللی‌صلیب‌سرخ‌و‌هلال‌احمر‌به‌

شکل‌فاحش‌و‌مکرر‌نقض‌شده‌اند.‌در‌این‌تجاوزات‌نه‌تنها‌

می‌‌بلکه‌به‌شکلی‌بی‌سابقه‌و‌تکان‌دهنده،‌
مناطق‌غیرنظا

خودروهــای‌امــدادی‌و‌نیروهای‌داوطلــب‌هلال‌احمر‌

ی‌رســمی‌و‌شناخته‌شــده‌در‌حال‌انجام‌
که‌با‌نشــان‌ها

نســانی‌بودند،‌به‌طور‌مستقیم‌و‌عامدانه‌
مأموریت‌های‌ا

هدف‌قرار‌گرفتند.«

دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا در دوران اوباما

هدف‌ترامــپ‌و‌تیمش‌‌باید‌این‌باشــد‌که‌ایران‌
گزینه‌دســتیابی‌به‌تسلیحات‌هســته‌ای‌را‌به‌
شکل‌ملموس‌‌از‌دست‌بدهد.‌یک‌هدف‌مرتبط‌
دیگر‌می‌تواند‌محدود‌کردن‌انواع‌موشک‌هایی‌
باشــد‌که‌ایران‌حق‌دارد‌توسعه‌بدهد.‌همزمان‌
آمریکا‌باید‌اطمینان‌حاصل‌کند‌که‌متحدانش‌
یک‌جبهه‌متحد‌برای‌رســیدن‌بــه‌این‌اهداف‌

تشکیل‌می‌دهند.

معمار سیاستگذاری تحریم در دولت اوباما

مقام‌های‌ایرانی‌به‌اظهارات‌شخص‌دونالد‌ترامپ‌
اشــاره‌خواهند‌کرد‌که‌دیگر‌تهدیدی‌از‌ســوی‌
برنامه‌هســته‌ای‌ایران‌وجود‌نــدارد.‌به‌صورت‌
مشخص‌ایران‌حاضر‌به‌تسلیم‌برنامه‌غنی‌سازی‌
اورانیوم‌خود‌نخواهد‌شد.‌ایران‌استدلال‌خواهد‌
کرد‌که‌بازسازی‌تاسیسات‌هسته‌ای‌اش‌سال‌ها‌
زمــان‌خواهد‌بــرد‌و‌جامعه‌جهانی‌بایــد‌در‌این‌

دوران‌گام‌هایی‌برای‌اعتمادسازی‌بردارد.

ریچارد نفیودنیس راس

معلوم شد 
موضع دولت 

درست بود

مهرداد خدیر
معاون سردبیر


